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پولاد امین – شهروند| در شــرایطی که همچنان 
شــائبه ها و حرف و بحث فراوانی دربــاره تعیین تکلیف 
فیلم های بلاتکلیف در ســینمای ایران وجود دارد و رفع 
توقیف رسمی فقط از یک فیلم نتوانسته بخش عمده ای 
از سوالات ایجاد شده پیرامون این موضوع را پاسخ دهد، دو 
اتفاق موازی که در روزهای اخیر رخ داده اند، در کنار هم به 
بهترین وجهی می توانند نشان دهند که چرا سینمای ایران 
در بحرانی دایمی به ســر می برد و طرح های رو به جلویی 
چون تعیین تکلیف از فیلم های بلاتکلیف نیز نمی توانند 
آرامش و امنیت لازم را برای این ســینما به وجود آورند. 
درواقع صدور بیانیه روز گذشته بنیاد سینمایی فارابی که 
حاکی از مالکیت 45 درصدی این نهاد بر فیلم رستاخیز 
احمدرضا درویش بود، در کنار آغاز دور جدیدی از تحریم 
فیلم ها توسط حوزه هنری که به واسطه قطعیت تحریم 
فیلم اکسیدان بر ســر زبان ها افتاد، نه تنها گره های کور 
دیگری بر کلاف سردرگم این ســینما افزود که در عین 
حال این را نیز نشــان داد مادام که سینما و سینماگران و 
حتی مدیران و سیاستگذاران فرهنگی و سینمایی دولت 
از موضع انفعالی خود بیرون نیامــده و ابتکار عمل را در 
میدان نبرد علیه سینما که یک سری نهادها و ارگان های 
موازی به راه انداخته اند، در دست نگیرند، نمی شود به این 
سادگی ها به آینده این سینما امید بست. درواقع می شود 
گفت سم مهلک سینمای ایران در چند وقت اخیر انفعال 
بوده و هســت؛ و مادام که پادزهری بر این سم پیدا نشود، 
اوضاع این بیمار محتضر رو به بهبود نخواهد رفت.بگذارید 
ماجرای رستاخیز را بگذاریم برای روزی دیگر. اما داستان 
دوم سینمای ایران در روزهای اخیر انفعال حاکم در دنیای 
سینما را برجسته تر پیش چشم می آورد. بخش سینمایی 
حوزه هنری که  حدود پنج  سال است ساختن دولتی در 

درون دولت را در دستورکار قرار داده و با قوانین و قواعدی 
خودساخته آثار مجوز گرفته از دولت را مورد ارزشیابی و 
قضاوت دوباره قــرار داده و حکم به مردودیت شــماری 
از آن آثار می دهد و از این طریق مدام در ســینمای ایران 
بحران هایی اجتناب پذیر ایجاد می کند، با آغاز دور جدید 
تحریم هایــش در یک ماه اخیر که حکــم به ممنوعیت 
نمایش دو فیلم مادر قلب اتمی و اکسیدان داده، بحران ها 
را به سطحی بالاتر کشانده است. در این میان و در واکنش 
به این موضوع، با این که شــورای تهیه کنندگان با صدور 
بیانیه ای شــدیداللحن حکم به محکومیت اقدام حوزه 
هنری داد و در کنار آن نیز تهیه کنندگان آثار تحریم شده 
به همراه تک و توک دست اندرکاران سینما به اقدام حوزه 
اعتراض کردند، اما از همان ابتدا هم روشن بود که چنین 
اقداماتی نمی تواند به جایی برسد؛ چنان که در پنج  سال 
گذشته هم نرســیده بود. نتیجه بیانیه های صادر شده از 
ســوی تهیه کنندگان و کارگردانان نیز این شد که حوزه 
هنری فیلم اکسیدان را که مدت ها بود پوسترهایش خبر 
از نمایش فیلم در سینماهای حوزه نیز می داد، به فهرست 
تحریمی ها اضافــه کرد و آن را از برنامه نمایش ســینما 
آزادی کنار گذاشــت. این اقدام دیگــری از حوزه هنری 
علیه مدیریت رسمی سینما بود؛ و نتیجه انفعال پنج ساله 
سینمایی که ابتکار عمل را به رقیب سپرده و خود به صدور 
بیانیه در بزنگاه ها اکتفا کرده است.به نظر می رسد مادام که 
سینمای ایران در اقدامی صنفی یک بار برای همیشه مقابل 
اقداماتی از این قبیل نایستند، ریشه چنین خودسری هایی 
خشک نخواهد شــد. نکته مهم در این میان عدم وجود 
کمترین میزان از همبستگی صنفی میان تهیه کنندگان 
و پخش کنندگان اســت که تا زمانی که تهیه کنندگان 
مادام که صابون حوزه به تن خودشان نخورده وارد میدان 

مبارزه نشوند، کار به جای خوبی ختم نخواهد شد. بسیاری 
از تهیه کنندگان ســینمای ایران به وجود کلیتی به نام 
سینمای ایران اعتقادی ندارند و اگر نهادی فیلم های آنان 
را بی مشکل روی پرده آورد، نه تنها کاری به این ندارند که 
آن ارگان در قبال یک سری فیلم دیگر موضعی خودسرانه 
گرفته که حتی شاید خوشحال هم بشوند که آن نهاد -در 
اینجا حوزه هنری- میدان را به نفع آنها خالی کرده است؛ 
غافل از این که بالاخره نوبت خودشان هم خواهد رسید. 
نمونه این عافیت اندیشــی ها را زیــاد دیده ایم. فراموش 
نکرده ایم نخستین دور تحریم های حوزه هنری را در قبال 
فیلم هایی چون برف روی کاج ها، من مادرش هستم، من 
همسرش هستم و... که در آن زمان به رغم وجود زمینه ای 
خوب برای ایجاد انسجام و همبســتگی صنفی، برخی 
تهیه کنندگان که در میان شان منوچهر محمدی با فیلم 
بوسیدن روی ماه نیز وجود داشت، بی توجه به اعتراضات 
همکاران اقدام به بســتن قرارداد با حوزه هنری کردند تا 
فیلمشان را در سالن های حوزه اکران کنند. آن زمان اگر 
چه بهانه ای چون ایستادن مقابل دارودسته شمقدری در 
دست این عده از  تهیه کنندگان بود، اما به  هر حال تاریخ 
فراموش نمی کند که چگونه مقابــل تحریم آن فیلم ها 
کوچکتریــن موضع گیری اعتراضی به انجام نرســید؛ و 

اوضاع جوری پیش رفت که امروز منوچهر محمدی فیلم 
اکسیدان خود را نیز در میان تحریمی ها می بیند و بحق 
به این جریان اعتراض می کند؛ اعتراضی که اگر پنج  سال 
پیش به انجام می رسید، از هر نوع شائبه خودبینی و توجه 
صرف به منافع خود بری بود.به این دلیل است که به نظر 
می رسد تنها یک راه پیش پای سینمای ایران وجود دارد: 
یک همبستگی صنفی و در دست گرفتن ابتکار عمل در 
میدان نبرد. به گفته یک کارشناس: آیا وقت این نرسیده 
که این بار سینمای ایران دســت به تحریم حوزه زده و از 
بســتن قرارداد اکران فیلم با این نهاد خودداری کند؟ آیا 
این شدنی نیست؟ پیگیری روزنامه شــهروند برای این 
گزارش به تماس هایی با غلامرضا موسوی، رئیس شورای 
عالی تهیه کنندگان و حســین فرح بخش، یکی از تهیه 
کنندگانی که در حوزه صنفی فعال است هم رسید یکی 
از آنها در جلسه ای فشــرده حضور داشت و دیگری اظهار 
نظر را به  اتخاذ تصمیــم واحد صنفی منوط کرد.  به نظر 
می رسد سینمای ایران به لزوم اتخاذ چنین تصمیمی پی 
برده است. نشست روز گذشته شماری از تهیه کنندگان 
اگر خروجی جسورانه ای در این حد داشته باشد، می توان 
امید داشت که در آینده ســینمای ایران دوباره به چنین 

بحران هایی دچار نخواهد شد.

  پرونده شگفت انگیزی به نام تحریم و ضدحمله ای به نام بیانیه!
  آیا وقت این نرسیده که این بار سینمای ایران دست به تحریم حوزه هنری زده

 و از بستن قرارداد اکران فیلم با این نهاد خودداری کند؟

 نظر سرپرست موزه هنرهای معاصر 
درباره توقف سفر گنجینه به اروپا 

حتما وزیر ارشاد چیزهایی 
می دانسته که ما نمی دانستیم

سرپرست موزه هنرهای معاصر تهران درباره 
تصمیم وزیر ارشــاد مبنی بر ارسال نشدن آثار 
گنجینــه این موزه بــه خارج از کشــور گفت: 
حتما وزیر ارشــاد اطلاعاتش از ما بیشتر بوده و 
چیزهایی می دانسته که ما نمی دانستیم. وزیر 
فرهنگ و ارشاد اســلامی درحالی شامگاه ۲۶ 
خردادماه در حاشــیه اختتامیه نمایشگاه قرآن 
تأکید کرد که خروج و آثار گنجینه موزه هنرهای 

معاصر در دستورکار این وزارتخانه نیست.
بعد از اظهارنظر صالحی امیری درباره ســفر 
گنجینه، علی محمــد زارع سرپرســت موزه 
هنرهــای معاصــر دراین باره گفــت: کارهای 
حقوقی ارســال آثار موزه توسط دفتر حقوقی 
وزارتخانه درحال انجام بــود و خانم حیدری در 
کمیسیون های دولت این کار را پیگیری می کرد؛ 
اما حتما وزیر ارشاد اطلاعاتش از ما بیشتر بوده و 

چیزهایی را می دانسته که ما نمی دانستیم.
او درباره این که آیا بعد از منتفی شدن فرستادن 
آثار، با وزیر ارشاد جلسه ای داشته است، گفت: 
من بعد از این موضوع، جلسه ای با وزیر نداشتم. 
آقای مرادخانی معاون امور هنری وزارت ارشاد 

درباره این موضوع با وزیر صحبت کرده است.

نمایش شــاد و موزیکال »ماه پیشونی« از 11 
تیرماه هر شب ســاعت 18.30 در پردیس  تازه 

تاسیس شهرزاد به روی صحنه می رود.

مرد مشکی پوش موسیقی زبان به گلایه باز کرد

حرمت موسیقی را بازگردانید
رضا صادقی و محســن شــریفیان برای حل 
مشکل موسی کمالی؛ موزیســین هرمزگانی؛ 
که از پسِ هزینه 30 میلیون تومانی جراحی اش 
برنیامده، پیشقدم شده و توانستند بخش عمده 
هزینه های درمانــی او را تأمین کنند. صادقی اما 
حل مسائل و مشکلات امثال موسی را در تغییر 
رفتار مســئولان نســبت به هنرمند و موسیقی 

می داند.
او دراین باره گفت: شــما به هر جــای دنیا که 
بروید، نسبت به موسیقی شناسنامه دار خودشان 
احساس مسئولیت دارند. اینها را من می گویم که 
موسیقی پاپ کار می کنم؛ ولی یکی از معترضان 
این قضیه خود من هستم. چرا فقط پاپ را ترگل 
ورگل می کنیم و تحویل مــردم می دهیم؟ پس 
چرا در بقیه دنیا این گونه با موسیقی فولک رفتار 
نمی شود؟ چرا در فســتیوال های مختلف تشنه 
شنیدن موسیقی سرخپوســتان، آسیا، آفریقا 
و عرب هســتند؟ آیا آنها هم تا ایــن حد کدر به 
موسیقی فولک شــان نگاه می کنند. متاسفانه 
شــرایطی در ایران نیست که موزیسین فولکلور 
ما خودش را نشان بدهد و در نتیجه اجراهایشان 

سایرین از اخبار و احوالشان مطلع شوند.
این موزیسین در ادامه افزود: من از آقای روحانی 
به این دلیل حمایت کردم که نمی خواســتم به 
دوره ای بازگردم که افرادی می گفتند، موسیقی 
جز لاابالی گری چیزی ندارد؛ من از ایشان حمایت 
کردم، چون نمی خواســتم به جایی برسیم که 
بگویند اگر می خواهی موســیقی بشنوی یا کار 
کنی، از این مملکت برو بیرون و از ایشان می خواهم 
حرمت موسیقی و موزیسین را به ما برگردانند.  او 
در ادامه افزود: من واقعا از آقای روحانی انتظار دارم 
به کسانی که می گویند موسیقی صرفا لاابالی گری 
است، بگویند؛ یکبار بنشین و موسیقی گوش کن و 
اگر بعدش دیدی واقعا موسیقی لاابالی گری است، 
آن وقت هرچه دلتان می خواهــد بگویید. امثال 
موســی کمالی به خدا توان پرداخت 10 میلیون 
تومان پول اجاره سالن برای برگزاری کنسرت را 
ندارند؛ این وظیفه دولت است که شرایطی را فراهم 
کند تا سالن کنسرت را به رایگان در اختیار امثال 

موسیقی قرار بدهند. 

واکنش

عکس نوشت

اتفاق

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:18/00- 17/30

واکنش گلزار به حاشیه عکس با 
رئیس جمهوری

بعد از برگــزاری ضیافــت افطار 
رئیس جمهوری با هنرمندان، عکسی 
از گفت وگوی محمدرضا گلزار با حسن 
روحانی منتشر شد که دلخوری این 

بازیگر را درپی داشت.
محمدرضا گلزار با گلایه از انتشــار 
عکس مذکور در اینســتاگرام خود 
نوشت: در مورد عکس با آقای روحانی 
و برداشت ها و تفصیلاتش، واقعیتش 
اینه که کمال بی انصافی در مورد من 
صورت گرفت، چه از عمل پخشِ اون 
عکس توسط اون عکاس محترم که 
ده ها فریم عکس مناســب تر برای 
عرضه داشــت، چه اون همه هجمه و 
نظرهای مرتبط به اون عکس توسط 

مخاطبان.
اول به اشتباه دســتی که بالا بود و 
رنگ پیراهنی متفاوت با من داشــت 
و انگشــتری به دست داشت، متعلق 
به من دونستن که با کمی دقت، فقط 
کمی دقت، متوجه شدن که اون دستِ 
من نیست و دستِ شخص کناریه. بعد 
گفتن حالا چی پــس؟! بی حرف که 
نمی شــه آهان این یکی دستِ گلزار 
چرا تو جیبشــه؟ زاویه سرش چرا 
این جوره؟ غافــل از این که بی تردید 
احتمالا اون حالت برای ثانیه ای بیش 

نبوده.
گلزار با تأکید بر این که ادب و احترام 
بارزتریــن خصیصه  شــخصیتی او 
است، افزود: این موضوع هیچ ربطی 
نداره.  به محمدرضا گلزار معــروف 
این موضوع ریشــه در مبادی آداب 
بودن خانوادگی من داره. این ریشــه 
در تربیتی داره کــه ادب رو در تمامی 

مراحل زندگی من اصل کرده نه فرع.
او در انتهای آن متن هم آورده بود: 
قطعا به عنوان یک ایرانــی دیدار با 
برایم  نازنین کشورم  رئیس جمهوری 
دوست داشتنی  و  افتخارآمیز  بسیار 
اســت... از خدا موفقیت و کامیابی 

روزافزون برایشان آرزومندم.

 دفاع توییتری 
»جی.کی. رولینگ« از مسلمانان

بامداد دوشنبه یک راننده ون درحالی  
که فریــاد مــی زد؛ »می خواهم همه 
مسلمان ها را بکشم«، مسلمانانی را که 
پس از انجام فریضه نماز از مسجدی در 
لندن خارج می شــدند، زیر گرفت. این 
حادثه چندین زخمی و یک کشته بر جای 

گذاشت.
»جی.کــی. رولینــگ« رمان نویس 
مشــهور و ثروتمنــد انگلیســی که 
هفت گانه »هری پاتر« و کتاب هایی چون 
»خلأ تصادفی« و »کرم ابریشــم« را در 
کارنامه اش دارد، به این مســأله و موج 
ضداســلامی که به وجود آمده، بشدت 

واکنش نشان داده است.
روزنامه »دیلی میل« در شرح ماجرای 
حمله راننده خودروی ون به مسلمانان 
مسجد »پارک فینزبری« لندن، مجرم را 
»راننده سفیدپوست ون« خطاب کرد که 
این مسأله جرقه یک سلسله واکنش های 

توییتری »رولینگ« را روشن کرد.
به گزارش ایسنا؛ »رولینگ« دراین باره 
نوشت: روزنامه »میل« کلمه »تروریست« 
را به اشــتباه »راننده سفیدپوست ون« 
نوشــت. حالا بیایید بحث کنیم چرا او 
)راننده(  را به ریشه هایش منتسب کردند.

اخیرا در کشــورهای غربی موجی از 
افکار ضدمســلمان و ضدمهاجر شکل 
گرفته که »رولینگ« به آنها واکنش نشان 
داده اســت. برخی از رسانه ها در جریان 
حمله روز دوشنبه به جمعی از مسلمانان 
در لندن، مســجد را مقصر جلوه دادند 
که این هم از سوی نویسنده نمایشنامه 
»هری پاتر و فرزند نفرین شده« بی پاسخ 
نماند: سرزنش قربانیان در روزنامه های 

معمولی، منزجرکننده است.
درهمین حین، یک خبرنگار رادیویی به 
روحانیون مسلمانی که ارزش های غربی 
را شرور جلوه می دهند، تاخت و نویسنده 
»هری پاتر« را به چالش کشید. »رولینگ« 
در پاسخ نوشت: بله منتظر این هم بودم. 
ما با استفاده از تصاویر پناهندگان سوری 
برای تحریک خشــم و انزجار نسبت به 

مهاجرت مشکلی نداریم، داریم؟
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ســیدزاده،  امیــر 
قلب  مادر  تهیه کننده 
عالی  شــورای  اتمــی| 
تهیه کنندگان در بیانیه ای 
کــه داد، این اقــدام حوزه 
را محکوم کــرد و از مردم 
خواست به جبران این تحریم ها در سینماهای دیگری 
که این فیلم را نمایش می دهند، مــادر قلب اتمی را 
ببینند تا بخشی از قضیه جبران شــود. بعد از آن نیز 
کانون کارگردانان ســینمای ایران در بیانیه ای از من 
و شورای عالی تهیه کنندگان حمایت و اقدام حوزه را 
محکوم کرد. اما مشکل ما این است که دوستان حوزه 
هنری به این مســائل توجه ندارند و انــگار در دنیای 
دیگری ســیر می کنند. اصلا انگار نه انگار که بخش 
اعظمی از سالن های کشــور در اختیار حوزه هنری 
قرار دارد و این می تواند تأثیر دوسویه، مثبت یا منفی، 
در اقتصاد سینما داشــته باشد. این که نهادی فیلمی 
را که تمام مجوزها را اخــذ کرده تحریم می کند، این 
اقدام علی القاعده به بدنه سینما از نظر اقتصادی ضربه 
می زند. ضمن این که درآمدزایی خودشان هم در این 
میان محدود می شود. حداقل کاری که دوستان زمانی 
که فیلمی را نمایش نمی دهند می توانند انجام دهند 
این است که در بیانیه ای شفاف و دقیق بگویند دلیل 
کارشان چیســت و با چه منطقی یک روند قانونی را 
نادیده می گیرند؛ اما متاسفانه چنان از فرط بی اعتنایی 
و غرور با قضایا مواجه می شوند که حتی حاضر نیستند 
به تهیه کننده تلفنی اطلاع دهند که مشکل فیلمش 
چیســت. من خودم درباره فیلمم سه بار بیانیه دادم، 

شــورای عالی تهیه کنندگان، کانــون کارگردانان، 
نماینده مجلس خانم ذوالقدر و... نیز بیانیه دادند و اقدام 
حوزه را در تحریم فیلمی که با طی روند قانونی پروانه 
گرفته است، محکوم کردند. اما اینان بی توجه به تمام 
این موارد آمدند و بعد از فیلم ما فیلم اکســیدان را که 
خودشان قبلا اجازه اکرانش را در سینماهایشان داده 

بودند، به فهرست تحریمی ها افزودند.  
سینماهای حوزه هنری به دلیل پرشمار بودن و نقش 
زیادی که در اقتصاد سینما دارند، برای تهیه کنندگان 
اهمیت زیــادی دارنــد و بنابرایــن تهیه کنندگان 
نمی توانند از خیر اکران فیلم شان در سالن های حوزه 
گذشته و اصلا دنبال نمایش فیلم هاشان در سینماهای 
حوزه نباشند. پس تنها راهی که می ماند کارشناسی 
حقوقی و حل این مشکل حقوقی است که حوزه 5، ۶ 
سال است که می گوید قانون دولت را قبول ندارد. حوزه 
باید چرایی این تصمیم را بگوید. سینماهای حوزه ملک 
شخصی نیست که بگوییم صاحب سینما نمی خواهد 
فیلم هــای خاصی را در ســالن هایش نمایش ندهد. 
این سالن ها متعلق به بیت المال است و نمی توان در 
سینمایی متعلق به مردم آنها را از تماشای فیلم هایی 
که دیدن شان حقشان است محروم کرد. حوزه هنری 
مالک سینما نیست بلکه امانتدار مردم است و اگر این 
موضوع را بفهمند، مشکل حل خواهد شد. در شرایط 
فعلی اما تنها راهی که پیش پای سینماست این است 
که در عین این که شــورای تهیه کنندگان باید ابعاد 
حقوقی این قضیه را پیگیری کنند، تهیه کنندگان نیز 
مدت زمان کوتاهی همت کرده و فیلم هاشان را به این 

نهاد ندهند. 

اگر تهیه کنندگان همت کنند

منوچهــر محمدی ، 
اکسیدان|  تهیه کننده 
می دانم که این مشــکل 
وزارت  بــرای  پیش آمده 
دوســتان  و  ارشــاد 
شورای عالی تهیه کنندگان 
نیز مهم اســت و بنابراین 
فکر می کنم در وهله اول این دوستان باید در زمینه 
روش کاری به یک رویه واحد برســند؛ که چه کار 
باید درباره این اتفاقات کرد. به  هرحال، حوزه هنری 

به عنوان یک نهــاد تأثیرگــذار در زمینه فرهنگ 
ســینماهای زیادی در اختیار دارد. امیدوارم با یک 
رفتار عقلانی و منطقی بشود به یک راه حل درست 
رسید که چنین موارد و مشاجراتی دیگر ادامه پیدا 
نکند. می توان برای رفع این مشکلات راهکارهای 
گوناگونی را اتخاذ کرد که راه حل حقوقی نیز یکی 
از آن هاست. اما من به شخصه ترجیح می دهم که 
مسئولان ارشاد و صنف نشستی فوری و اضطراری 
با دوستان حوزه هنری بگذارند تا این مشکل حل 

شود.

باید دور یک میز نشست...

فرید،دبیــر  مهــرداد 
شورای عالی تهیه کنندگان| 
حتما بیانیه شــورای عالی 
کــه  را  تهیه کننــدگان 
هفته گذشــته رســانه ای 
شــد، خوانده اید. در همان 
بیانیــه از شــورای صنفی 
نمایش درخواســت کردیم اقدام مشابهی انجام دهد 
و تصمیم گیری در مورد تمام یا برخی از ســالن های 
ســینمای حوزه هنری و این که حواله نمایش هیچ 
فیلمی در آنها صادر نشــود به عهده شــورای صنفی 
نمایش است که آقای همایون اسعدیان ریاستش را 
به عهده دارد. ما در آن شورا سه نماینده داریم که هر 
سه نماینده ما به تحریم دست کم تعدادی از سالن های 
سینمایی حوزه رأی می دهند. اما شورا اعضای دیگری 
هم دارد که آنها هم باید موافقت خودشــان را با این 
موضوع اعلام کنند. بعد از آن کــه این هفته در مورد 
تحریم سینماهای حوزه هنری بحث و بررسی صورت 
گرفت، تصمیم گیری به دوشنبه هفته آینده موکول 
شــد. ضمنا من برای آن که دیدگاه تهیه کنندگان و 
اهالی سینما را منعکس کنم، امشب در برنامه چشم 
شب روشــن که آقای اکبر نبوی اجرایش را به عهده 
دارد، ساعت 1۲ شب به شبکه 4 سیما می روم تا با آقای 
حمزه زاده، ریاســت محترم سازمان سینمایی حوزه 
هنری مناظره ای داشته باشــم. چند  سال پیش هم 
مسأله عدم صدور حواله نمایش فیلم ها در حوزه هنری 

مورد بحث قرار گرفت اما در آن بازه زمانی دوســتان 
مصلحت ندیدند این اتفاق بیفتد. عده ای می گویند به 
خاطر محدودیت سالن های سینما در کشور، حذف 
کردن ســالن های حوزه هنری نمی تواند دســتاورد 
خوبی برای سینمای ایران داشته باشد. درعین حال 
عده ای هم هستند که می گویند در یک دوره محدود 
به آن خاطر که دوســتان حوزه هنری متوجه عواقب 
کارهایشان بشوند این کار می تواند مفید باشد. واقعیت 
آن اســت که  درصد بالایی از بلیت های سینما که در 
سال های اخیر فروخته شده به پردیس های سینمایی 
مربوط اســت که بیشــتر آنها متعلق به شهرداری یا 
بخش خصوصی اســت. ســالن های حوزه هنری در 
شهرستان ها هم به دلیل آن که اغلب مستهلک است 
یا بافت جمعیتی محل هایی که سینماها در آن واقع 
است، تغییر کرده  اســت، ارزش اقتصادی زیادی در 
سینمای ایران ندارد. درعین حال وجود این سالن ها 
هنوز هم مغتنم اســت. به عنوان مثال سینما آزادی 
که در تهران واقع شــده، سینمای مهمی برای اکران 
هر فیلمی به حساب می آید. با این وجود سینماهای 
غیرمهمی هم در تهران هستند که زیرمجموعه حوزه 
هنری تعریف شده اند و جمعیت زیادی برای تماشای 
فیلم ها به آنها رفت وآمد نمی کند. با وجود آن که گفته 
می شود امکان صرف نظر کردن از سینما آزادی وجود 
دارد، معتقدم تا حد امکان نبایــد این کار را کرد. باید 
سعی شود با گفت وگو و مذاکره مدیران حوزه را متقاعد 

کرد که این شیوه اتخاذ شده را کنار بگذارند. 

حوزه باید متوجه عواقب کارهایش باشد

سیدجمال ساداتیان، 
شــاید در  تهیه کننده| 
تهران بتوان ســینماهای 
حوزه هنری را تحریم کرد؛ 
چرا که بیشتر سینماهای 
مهم و تأثیرگــذار در حوزه 
فروش و ارایه فیلم ها در دست حوزه هنری نیستند. اما 
در شهرستان ها سینماهایی که در اختیار حوزه هنری 
هستند در فعال تر کردن گیشه نقش بسزایی دارند. در 
بسیاری از شهرســتان های کوچک  دو سالن سینما 
دارند که آنها هم متعلق به حوزه هنری هستند. البته 
در حال حاضر نمی شود وارد این بحث شد و مسأله را 
بیش از این باز کرد اما به نظر می رسد با توجه به روند 
رو به رشد ساخت و تأسیس سینماهای خصوصی و 
سینماهایی که با حوزه هنری در ارتباط نیستند، در دو 
سه  سال آینده عملا حوزه هنری در حاشیه قرار خواهد 
گرفت. کنار هم قرارگرفتن تهیه کننده ها برای تحریم 
ســینماهای حوزه یا اتخاذ تصمیمی واحد نیازمند 
انسجامی صنفی است تا کل سینما با یک تصمیم واحد 
در مواجهه با تحریم های صورت گرفته، حوزه هنری را 

تحریم کنند. درست مثل چند  سال قبل که دعواهایی 
از این جنس ایجاد شد و حواله شورای صنفی نمایش 
برای حوزه هنری صادر نمی شد. به نظر می رسد حالا 
که آنها دارند تنش ایجاد می کنند شاید این تصمیم هم 
اقدام مناسبی باشد. از سوی دیگر می شود یکی دو  سال 
آینده هم تهیه کنندگان سینما تحمل کنند چرا که با 
آمدن سینماهای جدید در مدار اکران عملا سینماهای 
حوزه در حاشیه قرار می گیرند. بنابراین در آن صورت 
حوزه چه فیلم ها را تحریم کند چه نه در گردش مالی 
یک فیلم تأثیر بسزایی نخواهد داشت. از سوی دیگر 
همین الان هم بد نیست اهالی سینما حوزه را مورد نقد 
جدی قرار دهند. تا آنجا که من می دانم در دوره آقای 
روحانی صحبت هایی مطرح شد که براساس آن بنا بود 
دیگر در سینماهای کشور شاهد برخوردهای گزینشی 
نباشیم. اساسا حضور حجت الاسلام خاموشی، ریاست 
سازمان تبلیغات اسلامی در شورای پروانه نمایش هم 
به همین دلیل بود. مراوداتی در این مسیر برقرار شد 
اما متاسفانه با وجود قول و قرارهایی که گذاشته شد 
نارســایی ها و اعمال دیدگاه های سلیقه ای در حوزه 

هنری همچنان در مورد سینما ادامه دارد. 

سینماهای حوزه در حاشیه قرار خواهند گرفت

 چالش های اکسیدان 
بحران های سینمای ایران را ادامه دار کرد

تحریم آزادی!


